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سلام به فردا

امروز و فردا برای دانش آموزان ایرانی که تحصیل 
خود را در مدارس به پایان رسانده اند، روزهای مهمی 
هســتند؛ روزهای مواجهه با یکی از ترس هایی که ما 
برایشــان به وجــود آورده و در اذهان شــان پرورش 

داده ایم؛ غولی به نام کنکور. 
درست اســت که هرچه جلوتر می رویم، سختی 
پذیــرش در ایــن آزمون کشــوری کاســته شــده و 
دانش آموزان با خیال آسوده تری برای شرکت در این 
رقابت ملی آماده می شــوند؛ اما این سؤال همچنان 
پابرجاســت که آیا اصولا با چنین روش آموزشی ای 
می تــوان بــه پــرورش اســتعدادهای کــودکان و 

نوجوانان مان امید بست؟ 
آموزش وپــرورش در ایــران، حکایــت تاریخــی 
طول و درازی دارد که پرداختن به آن، آن هم درست 
در این روزهایی که به نام کنکور سند خورده اند، جایز 
نیســت؛ اما نگاهی به شــرایط دانش آموزان و حتی 

دانشــجویان در این نظام آموزشــی یادآور این نکته 
است که ما با فرایند آموزشــی ناکارآمدی مواجهیم 
که جز کشــتن اســتعدادهای آینده این مــرز و بوم و 
هدایت آنها به مسیری غیرخلاقانه، تکراری و مبتنی 

بر محفوظات کار دیگری بلد نیست. 
نیازهای متعددی از ناحیه آینده ســازان ایران در 
نظام آموزش وپرورش ایران بی پاســخ مانده اســت؛ 
آن هم در زمانــه ای که وزارت آموزش وپرورش یکی 
از چالش برانگیزترین حوزه های نظام اجرائی کشــور 
محسوب می شود. در چنین شرایطی، آنهایی که فردا 
به جلســات کنکور می روند، جز همان مدرک دیپلم، 
چیز دیگری بلد نیستند و البته قرار نیست دانشگاه ها 
و دانشــکده های ما هم چیز بیشتری به آنها بیاموزند 
و این چنین اســت کــه ما در جامعه ای پــر از دکتر و 
مهنــدس زندگی می کنیم؛ اما وقتــی که نیازمند یک 
تکنیســین کاربلد و ماهر هســتیم، جست وجو برای 
یافتن سوزن در انبار کاه شروع می شود. خانواده های 
شما می دانند که چه مرارت ها کشیده اید که در کنکور 
امسال بهترین نتیجه را بگیرید؛ اما بعد از موفقیت در 
کنکور چه می شــود؟ تا به حال از خود پرسیده اید که 
این مدارک آموزشــی با چه هدفی صادر می شوند؟ 

آیا قرار اســت تأییدی باشــند بر درس و تکنیکی که 
آموخته ایــد؟ آیا قرار اســت شــما را آنچه کســب 
کرده اید، نشــان دهند یا اعترافی باشند بر محفوظات 

خوب شما از کلاس های درس دانشگاه؟ 
به عنوان کسی که سال هاست کودکان و نوجوانان 
را از نزدیک می شناســم و ســعی کــرده ام در نظام 
آموزشی متفاوت با آنها از هنر و فرهنگ سخن بگویم، 
بایــد اعتراف کنم که با وجود همــه نگرانی هایی که 
من و افرادی مانند من نسبت به آینده نظام آموزشی 
ایران داریم، هیچ نشــانه ای از تحــول و روزآمدی در 
آن نمی بینیــم. چنین اســت که شــما در حالی پای 
برگه های سؤال کنکور نشسته اید که در مدرسه ها نه 
از آشــپزی و کشــاورزی آموخته اید و نه از شیوه های 
زندگی کردن و زندگی ســاختن. همگان باور داریم که 
بچه های این سرزمین، بچه های بااستعداد و با هوشی 
هســتند؛ اما نظام آموزشــی ما با صــرف هزینه ها و 
سرمایه های هنگفت، تأثیر مثبتی روی آنها نگذاشته و 
نتوانسته آنها را به شیوه های درست زندگی در جهان 
امــروز مجهز کند. بــا چنین تعبیری، کنکــور با همه 
اضطراب هایــش در نهایت نه چیزی بــه معلومات 

عمیق این نسل می افزاید و نه از آن می کاهد.

بعد از  کنکور چه می شود؟ هیچ!  خانه مرغي

دیروز با آقاي بنگاهــي رفتم یك خانه دیدیم که  �
از هــر نظر عالي بــود و حرف نداشــت، منتها براي 
مرغــداري. یك راهــروي دراز بــود که تــا در را باز 
مي کردي، ســرویس بهداشــتي بود و باید مي پریدي 
از روش تا برســي به هال. توي هال دوتا زهوار روي 
دیــوار بــود. گفتم اینها چیــه؟ گفت نورگیــر. گفتم 
فکر کردم پشــه گیره، حق دارید نور از پشه نازك تره. 
دو قــدم بعد از هــال یك چیزي شــبیه میل بود که 
معلــوم بود یا طرح اولیه صندلي بوده یا زین چوبي . 
منتهــا صاحبخانه توضیح داد که جفت حدس   هاي 
من غلط اســت و این یك مبل مارکدار اســت و بعد 
صاحبخانه تأکیــد کرد؛ گفتم که خانه مبله اســت. 
گفتم بله، ولي الان مبله نیســت، بیشــتر خانه مبلي 
شده است؛ یعني کمي مبل بهش مالیده شده است. 
بعد از بخش مبله، رسیدیم به جایي که سقف چکه 
مي کرد و از سوراخ شلنگ آب با فشار مي پاشید روي 
ما. گفتم ایــن چیه؟ صاحبخانه گفــت عرض کردم 
که ســونا و جکوزي داره خونه. از ســونا و جکوزي 
شــناکنان رد شدیم و رســیدیم به جایي که یك کمد 
بــود و روي کمد یك گاز پیك نیکــي بود. گفتم به به، 
شــما هم بله؟ صاحبخانه گفت بي ادب، گفته بودم 
که خانه مبله است، این هم اجاق گاز کن وود. گفتم 
یخچال کو؟ گفت کوري شــما؟ روش ایستادي. نگاه 
کردم دیدم براي درامان ماندن از جکوزي پریدم روي 
یك تکه یونولیت که نگو یخچال اســت. گفتم این رو 
هم کن وود زده؟ گفت نه این وســتینگ هاوس است. 
بعد گفت براي حفظ انرژي و جلوگیري از گرم شدن 
زمین باید هرروز بروي میدان و یك قالب یخ بخري و 
بیاوري و با یخ شکن خُردش کني و بریزیش توي این.
خانــه به قــدري باریــك بود کــه چندبــار من و 
صاحبخانه مالیده شــدیم به هم. بنگاهي گفت مثل 
«کوچه دوســتي» این قدر به هم نزدیك مي شوید که 
نمي توانیــد از هم دور بمانید. هــم صاحبخانه حق 
داشــت، هم بنگاهي؛ خانه بي نظیــري بود. درواقع 
بررســي کردم و دیــدم طبق نظریه دارویــن اگر من 
مدتي اینجا بمانم شــبیه مرغ مي شــوم و هزینه هام 
هم کمتر مي شــود و مي توانــم روزي یك دانه تخم 
بگذارم و تخم را بفروشــم و همین طوري و با همین 

سیستم اقتصادي تخم مرغي اموراتم را بگذرانم.
صاحبخانــه به من گفت: کجایــي آقاي محترم؟ 

حواست کجاست؟ 
حواســم نبود. بنگاهي تکانم داد و گفت: هي... 

آقاي عالمي...
به خودم آمدم و نگاهشان کردم و گفتم: قد قد؟ 
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کارتون خواب

فیلترینگ استارت آپ ها
یا چالش هاي اشتغال جوانان

شــرق: دولــت یازدهــم با شــعار گســترش 
همه جانبه شــبکه اینترنتي کشور در چهار سال 
گذشــته، به دورترین روستاها و شهرهاي کشور 
خدمات رســاني کــرده و حالا هر کســي در هر 
جــاي ایران مي تواند بر اســاس تعرفه هایي که 
زیاد هم ارزان و دقیق نیستند، از فضاي مجازي 
بهره ببــرد؛ اما گروهــي که همــواره مخالف 
گسترش اینترنت بوده اند، حالا که پاي سودهاي 
اقتصــادي کلان بــه میــان آمــده، از مدعیان 
بهره برداري از خدمات ارتباطي دولت هستند و 
اگر نتوانند در این زمینه به سهم خود برسند، به 
ایجاد اخلال در مسیر آن دامن مي زنند. قربانیان 
اصلي چنین منازعه اي، شرکت هاي خصوصي، 
سامانه هاي آنلاین خرید و فروش و به طور کلي، 
اســتارت آپ هایي هســتند کــه بــه صــورت 
تخصصي، از فضاي مجازي در چارچوب قانون 
درآمدزایي مي کنند. چند روزي است که یکي از 
بزرگ ترین سامانه هاي آنلاین رزرو هتل در کشور 
فیلتر شــده است. آوردن نام این سامانه ممکن 
است جنبه تبلیغاتي پیدا کند؛ اما آنها که عاشق 
ســفر هســتند، مي دانند کار چنین سامانه هایي 
صرفا یک کار اقتصادي نیســت؛ بلکه اگر امروز 
در ایــران، شــاهد افزایش گردشــگران داخلي 
و خارجــي، گسترده شــدن انــواع ســفرها و... 
هســتیم، بخشــي از آن حاصل زحمت چنین 
وب ســایت هایي در زمینه فرهنگ ســازي سفر 
و معرفــي ایــران به عنوان قطب گردشــگري 
منطقه اســت. مدیران این سامانه مي گویند که 
براي پیگیري فیلترینگ ســایت خــود به همه 
نهادهــا و ارگان هاي مربوطــه از جمله وزارت 
ارتباطات، معاونت علمي و فناوري، ســازمان 
نظام صنفي رایانه اي، اتحادیه کســب وکارهاي 
اینترنتي، کمیتــه فیلترینگ و حتي خود معاون 
گردشگري سازمان میراث فرهنگي و گردشگري 
مراجعه کرده اند؛ اما هنوز به درســتي روشــن 
نیســت که رفع فیلتر چه زماني و از طریق چه 
نهادي باید صورت بگیرد. بسیاري از سامانه ها 
و وب سایت هایي که به تازگي چنین سرانجامي 
پیدا کرده و در محــاق فیلترینگ قرار گرفته اند، 
اساسا استارت آپ به حســاب مي آیند؛ شیوه و 
روشــي تازه که به جوانان مبدع، متفکر، خلاق 
و نخبه، اجازه حضور در فرایند اشــتغال آفریني 
و دانش افزایي را مي دهد؛ آن هم در جامعه اي 
بــي کاري و صندلي هاي همیشه مشــغول  که 
مدیران میان سال، ظرفیتي براي حضور جوانان 
در بخش هــاي دولتــي، نیمه دولتــي و حتــي 
خصوصــي را فراهم نمي کند. حال این ســؤال 
پیش مي آید که چــرا منتقدان منش دولت که 
در روزهاي انتخابات، روحاني را به بي کارکردن 
جوانان و ایجادنکردن اشتغال پویا و مانا متهم 
مي کردند، اکنون خود از طرفداران متوقف شدن 
اســتارت آپ ها و فعالیــت خصوصــي جوانان 
در حــوزه تجارت الکترونیک هســتند. اهمیت 
این سؤال و ســؤالاتي از این دست وقتي بیشتر 
مي شــود که بدانیــم در حال حاضر بخشــي از 
مهم تریــن فعالیت هاي تجاري کشــور، بخش 
مهمــي از فعالیت هاي خدماتي و حتي بخش 
جدیــدي از خدمات حمل ونقلي در کشــور، با 
اســتارت آپ هایي که همین جوانــان، بذر آن را 
پاي لپ تاپ هاي خود کاشــته اند، توسعه یافته 
و منبع درآمدزایي صدها هزار جوان دیگر شده 
اســت. آیا ســهم خواهي برخي از چهار ســال 
تلاش دولت در زمینه گسترش اینترنت به تمام 
نقاط ایران، باید بــه بهاي تعطیلي یا فیلترینگ 
مراکــز کارآفریني و اشــتغال زایي جوانان بدل 
شــود؟ دولت کــه خــود از مخالفــان جدي 
فیلترینگ فضاي مجازي محسوب مي شود، چرا 
زیرمجموعه هاي اجرائي خــود را با این منش 

جوانگرایانه همراه نمي کند؟

 نگاه

گزارش فردا

سعید برآبادي: هوشنگ ابتهاج، شعر عجیبی دارد 
کــه آن را با صدای شــجریان در خاطره ها به ثبت 
رسانده ایم: «ای شــادی آزادی، روزی که تو بازآیی، 
بــا این دل غم پــرور، من با تو چــه خواهم کرد؟». 
تردید این ســؤال نه برای انکار پایکوبی لحظه های 
شــاد آزادی اســت، بلکــه به  دلیــل خوگرفتن دلِ 
آدم های گرفتار به مقوله «غم» است و سخت بودن 
خــروج از این وضعیت روانی. روزی که خبر آزادی 
بخش هایی از موصل هم در شــبکه های اجتماعی 
دست به دست شد، صورت ثبت شده موصلی ها در 
اولین تصاویــر آزادی، گویی همین حالت خوگرفته 
با غم را نشــان می داد تا جایی که بازخوردهای این 

آزادی نه شادی و هلهله که اندوه و تأسف بود. 
از لحظه اســارت موصل در چنگال شوم جنگ 
و غارتگری، فیس بوک و توییتر رســانه مردم بی پناه 
و بی رســانه آنجا شــد؛ تجربه ای که پیش تر درباره 
کوبانی و شــنگال هم اتفاق افتاده بود. داعش که 
با تکنیک و بهره برداری از فناوری های رســانه ای و 

ســینمایی، فخر فروخته بود به آنهایی که شاهدان 
خامــوش ســربریدن ها و تیرباران ها شــده بودند، 
می خواســت مقاومت یک شــهر کوچک در شمال 
غرب عراق به چشــم نیاید و در خاموشــی صداها، 
صدای مــردم مظلوم موصل را خفــه کند؛ اما این 
اتفــاق نیفتــاد، موقعیــت سیاســی و جغرافیایی 
موصل، این شــهر را به سرخط خبرها آورد، به ویژه 
آنکه فشار داعش برای منتشرنشدن اخبار این شهر، 
مردم را به کوچک ترین تحرکات جنگی این منطقه 

حساس کرده بود. 
حال انتشار اولین عکس ها، واقعیت تلخ چندین 
ماه محاصــره و نبرد در موصل را آشــکار می کند. 
مردمی که اولین آزادگان این شهر هستند، بهت زده، 
نگران، گرسنه، کثیف و خســته از پناهگاه هایی که 
در خانه ها و زیرزمین های خــود کنده بودند بیرون 
آمده انــد و به ســمت آینــده ای نامعلــوم حرکت  
می کنند. بســیاری از آنها حتــی نمی دانند از امروز 
باید از کدام لباس های نظامی بترسند و لباس کدام 

ســربازان را نجات بخــش خود بداننــد. این پدیده 
تازه ای نیســت. جنگــی که داعــش در خاورمیانه 
به راه انداخته، دشــمنان منطقــه ای را به اتحادی 
لرزان کشانده است؛ اما با آزادی هر شهر از چنگال 
داعــش، نگرانی ها آغاز می شــود. اداره این شــهر 
بــا کدام گــروه خواهد بود؟ با ترک هــای ترکیه؟ با 
کردهای کردســتان؟ با نیروهای عراق؟ با آمریکا و 

متحدانش یا با...؟ 
تصاویــري که بعــد از انتشــار اخبــار موثق و 
غیررسمي آزادي موصل منتشر شده، همگي چون 
خبر بازسازي دانشــگاه موصل شاد و نشاط بخش 
نیســتند، برخي از آنها به انــدازه همین عکس ها، 
اسفبار و نگران کننده اند، خصوصا آن که وضعیت 
آینده موصل را بیشتر و بیشتر نگران کننده مي کنند.
آینــده موصــل و مردمش از این هم بیشــتر در 
هاله ای از گردوغبارِ هورالعظیمی فرو رفته اســت. 
شــهری کــه چهارشــنبه، آزادی  بخش هایی از آن 
نوید داده شــد، دیگر نه تأسیسات زیرساختی دارد، 
نه جاده برای سفر، نه خانه ای 
برای زندگی و نه فضایی برای 
ازنوســاختن. داعــش تاریــخ 
باستانی این شــهر را به حراج 
گذاشــت یا به شــدت تخریب 
به  دلیل  شــهر  امنیــت  کــرد؛ 
تونل های مخفی ای که داعش 
در زمــان اداره این شــهر حفر 
کــرده به طورکامل از بین رفته 
و دعواهای داخلی بین مردم، 
داشــته  افزایش چشــمگیری 
است. شاید بشود گفت دیگر هیچ کس به هیچ کس 
اعتماد نــدارد، چراکــه هر روز داعش شــایعه ای 
مبنی بر جاســوس بودن یکی از شــهروندان علیه 
دیگر شــهروندان موصلی منتشر کرده و حالا کسی 
نمی داند رفیقی که کنارش ایســتاده، راپرتچی بوده 

یا مانند او، مظلوم است. 
کودکان وضع اســف بارتری دارند؛ کودکانی که 
در این ایام، نه مدرسه رفته اند و نه تغذیه درست و 
حسابی داشته اند. کودکانی که شاهد مرگ یا بردگی 
مادران و خواهرانشان بوده اند و همواره این تهدید 
را احســاس می کرده اند که ممکن است با غفلتی 
ســاده، طعمه مین گزاری های داعش در پارک ها و 
مکان های عمومی شــهر شــوند. به خاطر مجموع 
این دردها و رنج هاســت که موصلی ها، این روزها 
آه می کشند و لابد زیر لب جمله ای عربی می گویند 
که ترجمه اش چنین خواهد بود: «ای شادی آزادی، 
روزی کــه تو بازآیی، با این دل غم پرور، من با تو چه 

خواهم کرد؟».

اى شادى آزادى، روزى که تو بازآیى

#رئیس_جمهور_حامی_خبرنگاران
فرارو: بعد از اینکه تلاش های روزنامه نگاران برای  �

ثبت انجمن صنفــی روزنامه نگاران تهران با موانعی 
از ســوی وزارت کار مواجــه شــد، حــالا خبرنگاران 
تصمیم گرفتند شکایت از وزارت کار را در شبکه های 
اجتماعــی بــا هشــتگ #رئیس_جمهور_حامــی_
خبرنگاران پیش روحانی ببرند. «همه اصناف، انجمن 
دارند؛ اما خبرنــگاران پایتخت ندارند». این جمله ای 
است که روزنامه نگاران بسیار استفاده می کنند، زیرا با 
وجود فرازونشیب های بسیاری که در مسیر راه اندازی 
مجدد این انجمن انجام شد؛ اما موانعی در وزارت کار 
وجود دارد که اجازه ثبــت آن را نمی دهند. ماجرا از 
این قرار است که سال گذشته نخستین نشست مجمع 
مؤسسان انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاران استان 
تهــران صبح روز پنجشــنبه دوم دی  در محل وزارت 
کار بــا حضور بازرس وزارت کار برگزار شــد و بعد از 
فراینــد رأی گیری، هیئت مدیره این انجمن مشــخص 
شدند. بعد از آن وظیفه وزارت کار، ثبت انجمن بود. 
این همان مانعی اســت که تا امروز رفع نشده. برخی 
از منابع می گویند: شخص وزیر در این مسئله ورود و 
شفاهی اعلام کردند برخی از منتخبان شرایط حضور 
در هیئت مدیره را ندارند؛ ولــی به گفته هیئت مدیره 
تمامی اعضا طبق اساسنامه واجد شرایط برای حضور 
در این جایگاه هستند.  این برای اولین بار است که در 
انتخابات یک تشکل صنفی بعد از اعلام آرای مجمع 
عمومی، از کناررفتن منتخبان ســخن به میان می آید. 
بااین حال و با وجود پیگیری های فراوان هیئت مدیره 
منتخب با گذشــت ســه ماه، از ثبت انجمن از سوی 
وزارت کار خودداری و این موجب شــد هیئت مدیره 
بیانیــه ای صادر کند. ماجرا آنجایی جالب تر شــد که 
ربیعــی بار دیگر درباره راه انــدازی انجمن اعلام کرد 
هیچ مانعی وجود ندارد و گفت: هیچ مشــکلی برای 
ثبت ایــن انجمن وجود ندارد. دوســتان باید بیایند و 
تعیین ســمت کنند. بااین حال هفت مــاه از برگزاری 
مجمــع عمومی می گذرد و با وجــود اینکه به تازگی 
ســه نفر از نمایندگان مجلس هم بــه وزیر کار تذکر 
داده اند؛ اما هنوز موانع برطرف نشــده است؛ بنابراین 
روزنامه نگاران تصمیم گرفتند روز پنجشنبه (۱۵ تیر) 
تا پایان روز جمعه (۱۶ تیر) با حضور در شــبکه های 
اجتماعــی مانند توییتر، اینســتاگرام و با اســتفاده از 
هشتگ #رئیس_جمهور_حامی_خبرنگاران مطالبات 
خود درخصوص انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران 
را مطــرح کنند و به نوعی شــکایت ربیعــی را پیش 

روحانی ببرند. 

پرنده آبى

 پوریا عالمى

حرف درشت

 بهرام دبیرى

 سهیل محمدى 

یادداشت

 کشتی شکستگانیم  ای باد شرطه برخیز 
باشد که باز بینیم دیدار آشنا را

بعضی محققــان محیط زیســت معتقدند اگر 
در گوشــه ای از ایــن جهان خاکــی، پروانه ای بال 
بزنــد، اثر آن را در آن ســر جهان می بینیم. شــاید 
این حــرف به نظــر اغراق آمیز باشــد؛ امــا اگر به 
تحقیقات، رویداد ها، مســائل و مشــکلات این کره 
خاکی با دقت بنگریم، این برداشــت را زیاد دور از 
حقیقت نمی یابیم. در کتاب با ارزش و بسیار جالب 
«تبهــکاران اقتصــادی»،۱ دو محقق ارزشــمند با 
اســتفاده از تحقیقات خود و دیگران این وابستگی 

پیچیده را به خوبی نشان داده اند. 
سال هاست جنگی بی امان در آفریقا، خاورمیانه 
و آمریکای لاتین دل هر انسان با وجدانی را به درد 
می آورد و او را از اینکه نمی تواند کاری انجام دهد، 
شــرمنده می کند؛ ولی متأسفانه آنهایی که قادر به 
انجام کار های بســیاری هســتند، یا وجدان بیداری 
ندارند یا خود مسبب اصلی این رویدادها هستند. 

طبق این تحقیقات، رابطه نزدیکی بین مســائل 
اقتصــادی و جنگ هــای بی پایان و گاه موســمی 
در کشــور هایی کــه عمدتا گرفتار خشک ســالی و 
به دنبال آن قحطی و گرســنگی  می شــوند، وجود 
دارد. به این صورت که بعد از دوران خشک سالی، 
کشــاورزان و به ویژه جوانان این جوامع که امیدی 
بــه زنده ماندن و به دســت آوردن قوتــی لایموت 
ندارنــد، بــه گروه های یاغــی می  پیوندنــد (یا این 
گروه ها را تشکیل می دهند) و با دولت این کشورها 
به جنــگ می پردازنــد. اما چه رابطــه ای بین این 
خشک ســالی ها در آفریقا و ســایر نقــاط جهان با 
کشــور هایی غنی مانند آمریکا و چین وجود دارد؟ 
آمار نشــان می دهد رونق اقتصادی چین و آمریکا 
حداقــل ۴۰ درصد CO۲ جهــان را تولید می کنند. 
این امــر باعــث گرم شــدن زمین می شــود و این 
گرم شــدن، در افزایش خشک سالی های زمین مؤثر 
است. مســلما در این میان بازار فروش اسلحه نیز 
از طــرف تولید کنندگان آن در کشــور های ثروتمند 
نظیر آمریکا، در توســعه این جنگ هــا -که بدون 
اســلحه شاید هرگز رخ نمی داد یا مانند جنگ های 
ســنتی فقــط بــا تیروکمــان و در زمــان و مکان 

محدود بود- بســیار مؤثرنــد. در اوج این جنگ ها، 
در جایی که اســلحه معمولی کاربرد مؤثری ندارد، 
جنگ شــیمیایی (با مواد شــیمیایی ساخت همین 
کارتل های قدرتمند اســلحه) شــروع می شــود. 
حال با تبلیغات و صحنه ســازی ها، این جنگ ها در 
ظاهر تحت لوای نــژاد، مذهب، ملیت و... صورت 
می گیرنــد؛ درحالی کــه در همان آفریقــا مواردی 
وجــود دارد که همــه دســته های جنگجو از یک 
قوم و مذهب اند (نمونه ســومالی با کمترین تنوع 
قومی، زبانی، مذهبی و ...)؛ اما در ســال های اخیر 
این جنگ ها محدود به کشــور های فقیر آفریقایی، 
آســیایی و آمریکای لاتین نیســت؛ ایــن جنگ به 
صورت تروریســم در قلب اروپــا و آمریکا (واقعه 
ســپتامبر ۲۰۰۱) نمایان شــده اســت و داد مردم 
همیشه در رفاه این کشورها را درآورده است. آنها 
مسلمانان را نشــانه گرفته اند (شاید به خاطر آنکه 

اغلب این مردم فقیر اتفاقا مسلمان بودند). 
چه می شود کرد؟ تنها راه کمک به مردم گرسنه 
از طریــق وام، ســرمایه گذاری کشــور  های غنی و 
فرهنگ سازی و آموزش به آنهاست. باید بی عدالتی 
را در دنیا حداقل تعدیل کرد؛ هم در ســطح جهان 
و هم در ســطح محلی. مسلما مردم گرسنه  برای 
همیشه گرســنگی و بی عدالتی را تحمل نخواهند 
کــرد؛ بنابراین به نفــع ثروتمندان اســت (هم در 
ســطح محلی و هم در سطح جهانی) که بخشی 
از ثروت بادآورده و گاه چپاول کرده خود را به فقرا 
بدهند (البته نه به صورت صدقه بلکه به صورت 
و  آموزشــی، ســرمایه گذاری  زیربنایی،  کمک های 
...) و به جای تهیه وســایل ایمنی (از اتومبیل های 
ضدگلولــه تــا دوربین هــای مداربســته، گرفتــن 
محافظــان گران قیمــت و ...)،۲ به فقــرا و به ویژه 
جوانان بی کار برسند (ســنتی که به صورت وقف 
و خیریه در کشورمان سابقه ای به اندازه تاریخ مان 
دارد). متأسفانه امروزه گاه بعضی از همین نهاد ها 
به ضد خود بــدل شــده اند و از خیریه ها به عنوان 

وسیله ای برای ثروت اندوزی بهره می گیرند. 
پی نوشت ها:

۱- اثر رموند فیســمن و ادوارد میگل با ترجمه 
روان و گویای فرخ قبادی (محقق و اقتصاددان) 

۲- چند ســال قبل در ســفری بــه نایروبی، از 
دیدن حفاظ ها و دوربین های کنترل امنیتی اطراف 
ویلا هــای گران قیمت تعجب کــردم؛ اما چند ماه 
بعد شاهد شورش فقرا و عده ای از زاغه نشینان به 

مراکز شهری و کشتار آنها شدیم. 

همه در یک کشتى نشسته ایم 

خبر

حقایقي در باره ضریب هوشي بالا
ایسنا به نقل از ســایت فیز: دانشمندان دریافته اند 
میزان بهره هوشــی بالا در کودکی، با خطر پایین تر 
مرگ و میــر و ابتــلا بــه زوال عقل در بزرگ ســالی 
مرتبط اســت. این بزرگ ترین مطالعه تــا به امروز 
اســت که دلایل مرگ ومیر در زنــان و مردان را در 
طول فراینــد زندگی آنها گزارش می کند. تحقیقات 
قبلی نشــان داده  بود به طورمثال، افراد دارای بهره 
هوشــی بالاتر، اندکی بیش از افراد با بهره هوشی 
پایین تر عمر می کنند امــا این یافته ها عمدتا مبتنی 
بر داده های سربازان مرد و فقط تا دوره میان سالی 
آنهــا بودند. به تازگــی تیمی از محققان دانشــگاه 
ادینبرو ارتباط بین نمرات تســت  هوش کودکان در 
۱۱ســالگی و دلایل اصلی مرگ و میر ایــن افراد در 

۷۹سالگی را بررسی کردند. 
یافته های آنهــا مبتنی بر داده های ۳۳ هزارو ۵۳۶ 
مرد و ۳۲ هزارو ۲۲۹ زنی اســت که در سال ۱۹۳۶ در 
اسکاتلند متولد شده بودند. این افراد در ۱۱سالگی یک 
آزمون هوش را از سر گذرانده  بودند و داده های مبتنی 
بر دلایل مرگ ومیر آنها تا دســامبر سال ۲۰۱۵ بررسی 
شد. دانشمندان دریافتند دلایل مرگ ومیر در این افراد 

شــامل بیماری قلبی عروقی، ســکته، ســرطان های 
خاص، بیماری تنفسی، بیماری گوارشی، دلایلی مانند 
خودکشــی و مرگ ناشی از آســیب دیدگی و همچنین 
زوال عقل بود. پس از درنظرگرفتن مؤلفه های مختلف 
مانند سن، جنســیت و وضعیت اقتصادی- اجتماعی 
ســوژه های مورد بررســی، محققــان دریافتند میزان 
بهره هوشــی بالاتر در دوران کودکــی با خطر پایین تر 
مرگ ومیر تا ۷۹ســالگی مرتبط بود. به طور مثال، نمره 
بهره هوشی بالاتر با ۲۸ درصد خطر کمتر مرگ ناشی 
از بیماری تنفسی، ۲۵ درصد خطر کمتر مرگ ناشی از 
بیماری قلبی عروقی و همچنین ۲۴درصد خطر کمتر 

مرگ مرتبط با سکته ارتباط داشت. 
همچنین ارتبــاط قابل توجهی در مرگ ناشــی از 
آسیب دیدگی، مصرف دخانیات و سرطان های مرتبط 
با آن مانند ســرطان معده و ریه، بیماری گوارشــی و 
زوال عقل با بهره هوشــی در دوران کودکی مشاهده 
شــد. در این پژوهش ارتباط آشکاری بین بهره هوشی 
در دوران کودکــی و مــرگ ناشــی از ســرطان های 

غیرمرتبط با مصرف دخانیات مشاهده نشد. 
 The BMJ جزئیــات ایــن مطالعــه را در مجلــه

مي توان مشاهده کرد. 

 گیتى اعتماد
 معمار و شهرساز

به بهانه انتشار خبر وجود ۵۰۰هزار واحد مسکونی خالی در شمال تهران


